
5

بنـا به‌نظر بهار كه پيش‌از‌ اين نيز به‌آن پرداختيم، شـخصيت سـياوش 

در روايات مربوط به او در زمانی بسـيار دور )حداقل هزاره سـوم ق.م( 

متعلـق بـه دُموزی بوده‌اسـت. عيد آغاز سـال در بين‌النهريـن، در اصل 

عيـد بازگشـت خدای شهيد‌شـونده نباتـی بوده‌اسـت. بدين‌ترتيب كه 

او در نتيجـه پادافـره ايزدبانـوی آب – اينيـن – بـه جهـان زيـر زمين 

سـفر می‌كنـد، در طبيعـت نيـز در ايـن مرحله گيـاه بايد به زيـر زمين 

رفتـه و به‌نوعـی نيسـتی را تجربه‌كنـد. پـس از ايـن هبـوط، مـردم در 

مـرگ دُمـوزی به‌صورت دسـته‌های عـزادار بيـرون می‌آيند و بـه گريه 

‌و‌ زاری می‌پردازنـد.

گريستن نزد مردم بين‌النهرين نوعی سمبل برای باران بوده‌است. 

بدين‌معنی كه آن‌ها می‌گريستند و آنقدر در اين‌كار افراط می‌كردند تا دل 

خدايان آسمانی را به‌رحم‌آورند و آنان‌را به گريه وادارند. در واقع مردم 

به‌هنگام مرگ خدای نباتی و كِشت دانه، دست به جادوی گريستن 

می‌زدند؛ زيرا با نوعی ترفند و جادو خدايان را به گريه وا‌‌می‌داشتند. اثر 

جادويی گريه مردم، خدايان را بر آن داشت تا اشک‌های سودمند و 

باروركننده – باران – فرو ريزند.

شکل‌شناسی
اسطوره‌ی سیاوش

 قسمت دوم

بررسی سوگ سياوش

فاطمه مزیان
دانش آموخته‌ى دكتراى ادبيات فارسى

ونکوور کانادا

خدای دُموزی
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وقتـی ايـن عمل بـا موفقيت گـروه عـزاداران به انجام می‌رسـيد، 

بـاران و بركـت از آسـمان به‌سـوی زميـن نـازل می‌شـد. در اين‌هنگام 

دُمـوزی مجـدداً به‌سـوی جهـان و حيـات بازمی‌گشـت و بـا الهـه آب 

ازدواجـی دوبـاره صـورت مـی‌داد. در طبيعـت نيـز گيـاه سـر از خاک 

برمـی‌آورد و شـروع بـه رشـد و نمـو می‌كرد.

در طبيعت، خدا شـهيد می‌شـده و زنده‌شـدن دوباره‌ وی با جشن 

و سـرور همـراه بوده‌اسـت. از آنجا كه زنده‌شـدن خدا و بـاروری زمين 

به‌صورتـی نماديـن و پشـت سـر هـم انجـام می‌يافته‌اسـت، مـردم 

سـال نـو را جشـن می‌گرفتنـد. ايـن اعتقـاد در فرهنـگ آسـيای غربی 

عموميـت داشته‌اسـت، از ايـن‌رو می‌تـوان آن‌را به داسـتان سـياوش 

هـم تعميم‌داد.

بررسـی سـوگ سـياوش در حوزه اسـاطير، سـوگواری برای همين 

خـدای شهيد‌شـونده اسـت كـه بايـد از مرگ برمی‌خاسـت و بـا خود، 

بـاروری و بركـت برای مـردم به ارمغان مـی‌آورد.

مهمـی  آيينـی  نقـش  سـياوش  بـرای  سـوگواری  ايـران،  در 

داشته‌اسـت. ايـن آييـن، بـا روزهـای قبـل از نـوروز در ايـن سـرزمين 

ارتبـاط نزديكـی دارد. مـردم چنـد روز پيـش از آغـاز سـال نـو، بـه 

آرامگاه‌هـا می‌رفتنـد، چـراغ می‌بردند و بـه گريـه و زاری می‌پرداختند 

در طبيعت، خدا شهيد 

می‌شده و زنده‌شدن 

دوباره‌ وی با جشن و 

سرور همراه بوده‌است. 

از آنجا كه زنده‌شدن خدا 

و باروری زمين به‌صورتی 

نمادين و پشت سر هم 

انجام می‌يافته‌است، مردم           

سال نو را جشن می‌گرفتند

,,

اینانا
 در حال دریافت پیشکش، 
گلدان اوروک،

 ح. ۳۰۰۰–۳۲۰۰ 
پیشادوران مشترک
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تـا ارواح در زنده‌كـردن دوبـاره طبيعـت بـه سـوگ سـياوش بـه آن‌ها 

كمک‌كننـد. ايـن آييـن ديرينه، امـروز هم در ميـان ما ايرانيـان جريان 

مـزار  سـر  بـر  روشـن‌كردن شـمع  و  آرامگاه‌هـا  در  چراغ‌بـردن  دارد. 

مـردگان بـه اين باور اسـاطيری می‌رسـد كـه ارواح بـه خانه‌های خود 

بازمی‌گردند و بدين‌ترتيب مسـير بازگشـت آن‌ها روشـن خواهد‌شـد. 

ايـن مسـأله نشـان از آن دارد كـه ارواح علاوه بـر امـكان بازگشـت 

دوبـاره، توانایـی دخـل و تصـرف در طبيعـت را نيـز دارا هسـتند؛ بـه 

هميـن دليـل اشـک‌ريختن بـرای آن‌هـا باعـث می‌شـد كـه بـه ياری 

بازمانـدگان خـود بشـتابند و طبيعـت را زنـده و سرسـبز سـازند.

بـا اين توصيف، گريسـتن بـر سـياوش و برپايی مراسـم عزاداری 

بـرای او سـبب می‌شـد تـا دوبـاره به‌سـوی جهـان زنـدگان صعود‌كند 

و بازگشـت او در قالـب كيخسـرو به‌عنـوان نمـاد عدالـت و راسـتی 

ميسـر‌گردد. در اين‌حـال بـود كـه برانگيخته‌شـدن مجـدد او بـا تازگی 

طبيعـت همـراه می‌شـد و مـردم به شـكرانه ايـن دو موهبـت توأمان 

بـه جشـن و پايكوبـی می‌پرداختند.

بنابـر آنچه گفته‌شـد دموزی و سـياوش بايد به زيـر زمين و جهان 

مـردگان رفتـه و پـس از عزاداری‌هـای عمومـی و گريسـتن جادویـی 

كـه تحريـک خدايـان را در نوزایـی طبيعت به‌دنبال داشـت، به‌سـوی 

مـردم بازگردند. )بهـار، ۱۳۷۸: ۴۲۳-۴۳۰ و بهـار، ۱۳۷۷: ۱۷۱-۱۶۹(

,,
گريستن بر سياوش و 

برپايی مراسم عزاداری 

برای او سبب می‌شد 

تا دوباره به‌سوی جهان 

زندگان صعود‌كند و 

بازگشت او در قالب 

كيخسرو به‌عنوان 

نماد عدالت و راستی 

ميسر‌گردد. در اين‌حال 

بود كه برانگيخته‌شدن 

مجدد او با تازگی طبيعت 

همراه می‌شد و مردم به 

شكرانه اين دو موهبت 

توأمان به جشن و 

پايكوبی می‌پرداختند
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آيين سـوگواری سياوش با چنين پيشينه‌ای هنوز در برخی مناطق 

ايـران از جملـه فـارس، كهگيلويه و بويراحمد و خوزسـتان  ادامه‌دارد و 

اين امر نشـان از زنده‌بودن اسـطوره سـياوش در ميان مردم می‌دهد. 

تـا نيم‌قرن پيش، زنان عشـاير لُر كهگيلويه، در سـوگواری مرگ كسـان 

خـود، همـراه ندبـه و مويـه، ترانه‌هـای حزن‌انگيـزی می‌خواندنـد كه 

به‌زبـان محلـی »سوسـيوش« يعنـی مـرگ سـياوش ناميده‌می‌شـد. 

)هدايت، ۱۳۳۴: ۵۶(

بـا توجـه به‌اين مـوارد می‌تـوان نتيجه‌گرفت كه ريشـه بسـياری 

از آييـن سـوگواری كـه پس از اسلام به‌وجـود آمد، تحـت تأثير آيين 

سـوگ سـياوش بوده‌است:

»هرچـه بـه حـوزه آمودريـا نزديک‌تـر می‌شـويم، سـوگ آيين‌هـا 

بـه آييـن سـياوش نزديک‌ترنـد ولُـو اينكه سـوگمند يا آيين‌گـزار، مثلًا 

تيمـور گورکانی باشـد.« )حصـوری، ۱۳۷۸: ۸۸(

ــر  ــياوش خب ــوگ س ــه از س ــی ك ــند تاريخ ــن س ــا قديمی‌تري ام

می‌دهــد، تاريــخ بخــارا در قــرن ســوم هجــری اســت؛ به‌نظــر مؤلــف 

ايــن كتــاب، در بخــارا يــاد ســياوش و آنچــه در نواحــی »گريســتن 

مغــان« خوانده‌می‌شــد هنــوز باقی‌مانده‌اســت.

»هرچه به حوزه آمودريا 

نزديک‌تر می‌شويم، سوگ 

آيين‌ها به آيين سياوش 

نزديک‌ترند ولُو اينكه 

سوگمند يا آيين‌گزار، مثلًا 

تيمور گورکانی باشد.« 

)حصوری، ۱۳۷۸: ۸۸(

,,
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»اهـل بخـارا را بـر كشـتن سـياوش سـرودهای عجيـب اسـت و 

مطربان آن سـرودها را »كين سـياوش« گويند و از اين تاريخ سـه‌هزار 

سـال است.« )نرشـخی، ۱۳۵۱: ۲۴(

‌پس از او كاشغری در »لغات‌الترک« به مراسم عزاداری بر سر گور 

سياوش در سالروز كشته‌شدن او اشاره می‌كند و می‌نويسد: هر سال 

مجوسان در رويين‌دژ نزديک بخارا در محل كشته‌شدن سياوش گرد 

می‌آيند و مويه می‌كنند و حيوانی قربانی می‌كنند و خونش را بر گور 

می‌ريزند. )كاشغری، ديوان لغات‌الترک، به نقل از حصوری، ۱۳۷۸: ۹۱(

نكتـه مهـم ديگـری كـه در ارتبـاط با مراسـم سـوگواری سـياوش 

وجـود دارد، »آييـن نخل‌گردانـی« اسـت. در ايـن آييـن، سـوگواران 

اتاقـی چـادر ماننـد را كـه پيكر سـياوش و سـه تـن از عـزاداران در آن 

اسـت، بـر دوش می‌كشـند. ايـن اتـاق دارای پنجره‌هایـی اسـت كـه 

پيكر سـياوش و عزادارن از آن‌ها پيداسـت. )بلوكباشـی، ۱۳۸۰: ۱۳-۱۲(

آنچه در اين آيين، مهم و اسطوره‌ای به‌نظر می‌رسد، ارتباط خدای 

گياهی – سياوش – با درخت مقدس نخل است كه نشان‌دهنده ارتباط 

پنهان دُموزی با طبيعت نباتی است. وجود درخت در اين مراسم نماد 

گياهی سياوش است و ارتباط او را با طبيعت نباتی آشكار می‌سازد.

,,
 در »آيين نخل‌گردانی« 

سوگواران اتاقی چادرمانند 

را كه پيكر سياوش و 

سه تن از عزاداران در 

آن است، بر دوش 

می‌كشند. اين اتاق دارای 

پنجره‌هایی است كه پيكر 

سياوش و عزادارن از 

آن‌ها پيداست.

)بلوكباشی، ۱۳۸۰: ۱۳-۱۲(
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»سوگ سياوش در يافته‌های باستان‌شناسی«

بسـياری از آيين‌هـا و مراسـم مربـوط به سـياوش را باستان‌شناسـان 

از فرآورده‌هـای باستان‌شناسـی به‌دسـت آورده‌انـد. مهمتريـن آييـن 

كشف‌شـده، آيين سـوگ سـياوش اسـت.

در ايـران از منطقـه مارليک و لرسـتان پيكرک‌هایی به‌دسـت‌آمده 

كـه زنـان را در حـال شـيون و زاری نشـان می‌دهد. نقاشـی‌های ديوار 

پنجكنـد، نقش روی سـفال مرو و اسـتودان از نـوک قلعه نيز تصاويری 

از زنـان سـوگوار و گريـان را در حالـی كـه بالای سـر يا پيرامـون فردی 

دراز‌كشـيده – مـرده‌ای – نشسـته‌اند، نشـان می‌دهـد. )بهـار، ۱۳۷۷: 

۲۴۹-۲۵۰( ايـن نقـوش، تصـور رايج در مورد قداسـت سـوگواری برای 

خـدای شهيد‌شـونده نباتـی را ميـان ايرانيان تقويـت می‌كند.

از نظر جغرافيایی تمام منطقه معروف به خوارزم، سغد )پنجكند، 

افراسياب، سمرقند، رخش و …( و سرزمينی كه آن‌را باكتريا نام داده‌اند، 

به‌ويژه مرو، دارای آثار باستانی سياوشانی است. )حصوری، ۱۳۷۸: ۱۵(

علاوه بـر اين مـوارد، سياوشـان در جاهایـی هم گرفته می‌شـده 

كـه به‌هميـن‌ نام باقـی‌ مانده‌اند مثـل روسـتاهای سياوشـان در تمام 

ايـران، مسـجد سياوشـان در شـيراز و آيين‌هـای سـياوش در بيـن 

عشـاير تـا غـرب كردسـتان. )همان(

آنچـه باستان‌شناسـان از اين يافته‌هـا به‌دسـت آورده‌اند، همگی 

بيانگـر بـه پاداشـتن اين آييـن در زمـان و مناطقی خاص بوده‌اسـت؛ 

چنانكـه فرامكيـن نيـز به ايـن نكته اشـاره می‌كند:

در ايران از منطقه مارليک 

و لرستان پيكرک‌هایی 

به‌دست‌آمده كه زنان را در 

حال شيون و زاری نشان 

می‌دهد. نقاشی‌های 

ديوار پنجكند، نقش روی 

سفال مرو و استودان از 

نوک قلعه نيز تصاويری 

از زنان سوگوار و گريان را 

در حالی كه بالای سر يا 

پيرامون فردی دراز‌كشيده 

– مرده‌ای – نشسته‌اند، 

نشان می‌دهد. 

)بهار، ۱۳۷۷: ۲۵۰-۲۴۹( 

,,
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»شـرح ديوارنگاره‌های بازمانده از سـده هفتم و هشتم ميلادی در 

پنجكنـد، كنار رود زرافشـان در حدود ۷۰ كيلومتری سـمرقند، به‌صحنه 

سـوگواری سياوش اشـاره می‌كند.« )فرامكين، ۱۳۷۲: ۱۲۴-۱۲۲(

ديوارنگاره‌های سـوگ سـياوش كـه نمونه‌ای از نقاشـی‌های زيبای 

ديـواری در منطقـه اسـت، پيكـره نماديـن سـياوش را در يـک عماری 

نشـان می‌دهـد كـه سـوگواران گريـان و بر سـر و رو زنـان در پيرامون 

آن گـرد آمده‌انـد و آن را بـر دوش می‌كشـند.

چنانكـه از بررسـی نـكات مذكـور برمی‌آيـد، منشـاء و منبـع آثـار 

باسـتانی در مـورد سـياوش، خـوارزم يعنـی آسـيای مركزی می‌باشـد.

يافته‌هـای  مهمتريـن  و  نادرتريـن  از  يكـی  سـياوش  اسـطوره 

باستان‌شناسـی در آسـيای مركـزی اسـت و از آنجـا كـه دانشـمندان 

ايـن رشـته مـوارد به‌دسـت‌آمده را بـا دقـت مـورد تفحص و بررسـی 

قـرار داده‌انـد، می‌تـوان گفـت هيچ اسـطوره‌ای بـه اندازه سـياوش از 

نظـر مـدارک تاريخی سـرمايه نـدارد و هيچ اسـطوره‌ای به انـدازه آن 

از شـواهد زنـده و نام‌هـای جغرافيایـی و آيين‌هـای سـوگ و يادمانی 

بهـره نبرده‌اسـت. )حصـوری، ۱۳۷۸: ۲۸(

نتيجه‌گيری

بـا توجـه به آنچـه تاكنون در مـورد سـياوش در حوزه‌هـای مختلف از 

جملـه اسـطوره، اوسـتا، متـون پهلـوی و فرآورده‌های باستان‌شناسـی 

سـياوش  كـه  اذعان‌كـرد  اينگونـه  می‌تـوان  قرارگرفـت،  نظـر  مـورد 

جاودانه‌تريـن شـخصيتی اسـت كـه در گـذر از اسـطوره بـه حماسـه، 

مراحل سـير به سـوی تكامل را طی كرده‌اسـت. او از آسـمان اسـطوره 

به‌عنـوان خدایـی مقتـدر و در خـور سـتايش، بـه زميـن حاصلخيـز 

حماسـه نـزول می‌كنـد و خويشـكاری خويـش را كـه به‌وجـود آوردن 

كيخسـرو بـرای پايـان‌دادن بـه بدی‌هـا و پلشتی‌هاسـت بـه انجـام 

می‌رسـاند و سـپس در قالـب انسـانی كامـل و آزاد باز هم به آسـمان 

صعـود می‌كنـد.

آنچـه در اوسـتا و متونـی از جملـه بندهـش و مينـوی خـرد از 

سـياوش ارائـه می‌شـود، درسـت همان تصويری اسـت كه فردوسـی 

در شـاهنامه بـرای نمايانـدن ابعـاد مختلـف شـخصيت و انديشـه او 

ارائـه می‌كنـد و ايـن مسـأله نكته‌ای‌ اسـت كـه برای هيچ شـخصيتی 

در محيـط شـاهنامه اتفـاق نيافتاده اسـت.

ــن  ــروز«، »جش ــران »حاجی‌في ــتانی اي ــنت‌های باس ــان س از مي

ــوز در  ــه هن ــياوش« ك ــوگ س ــن س ــی« و »آيي ــوروز«، »نخل‌گردان ن

,,
آنچه در اوستا و متونی از 

جمله بندهش و مينوی 

خرد از سياوش ارائه 

می‌شود، درست همان 

تصويری است كه فردوسی 

در شاهنامه برای نماياندن 

ابعاد مختلف شخصيت و 

انديشه او ارائه می‌كند و 

اين مسأله نكته‌ای‌ است 

كه برای هيچ شخصيتی 

در محيط شاهنامه اتفاق 

نيافتاده است

نقش روی سفال از زنان سوگوار و گريان را در 
حالی كه بالای سر يا پيرامون فردی دراز‌كشيده – 

مرده‌ای – نشسته‌اند، نشان می‌دهد
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ــادآور انســان پاكــی  ــران اجــرا می‌شــود همــه ي برخــی مناطــق اي

ــت  ــتی و تقوي ــرای زُدودن زش ــود را ب ــاش خ ــام ت ــه تم ــت ك اس

ــت. ــه‌كار برده‌اس ــی ب نيك

اسـطوره سـياوش بـا رشـد در ابعـاد چند‌گانـه‌ای كـه در متـن 

شـگفت‌انگيزترين  و  اسـتوارترين  از  يكـی  گرديـد  ذكـر  پژوهـش، 

اسـطوره‌هایی اسـت كـه در تاريـخ زندگـی و تفكـر بشـر به‌وجـود 

از ايـن گفته‌شـد، ايـن اسـطوره  آمده‌اسـت. همانطـور كـه پيـش 

نمونه‌هـا و مـوارد مشـابهی در فرهنگ‌هـا و تمدن‌هـای مختلـف؛ از 

جملـه بين‌النهريـن، سـوريه، مصـر، فينيقيـه و… دارد امـا بررسـی هر 

كـدام از ايـن نمونه‌هـا اين نتيجه را به‌دسـت می‌دهد كـه هيچكدام 

از ايـن شـخصيت‌های مشـابه و معـادل سـياوش در سـرزمين‌های 

مذكـور بـه اعتلا و تكامـل او در هـر دو بُعـد فكـری و عملـی زندگی 

نرسـيده‌اند، به‌هميـن دليل‌اسـت كـه فردوسـی نيـز با درنظرداشـتن 

عوامـل مختلـف در مـرگ او در دو جبهـه ايـران و توران، جهـان را در 

مـرگ مظلومانـه او مـورد سـرزنش قرارمی‌دهـد:

جهانا چه خواهی ز پروردگان

چه پروردگان داغ دل بردگان

بررسـی چهـره سـياوش در ايـن حوزه‌هـا و درنظرداشـتن ويژگی‌های 

مُبرهـن  را  نكتـه  ايـن  دارد،  شـاهنامه  در  او  كـه  منحصر‌به‌فـردی 

می‌سـازد كه سـياوشِ اسـطوره همان سياوشـی اسـت كه به اوسـتا 

راه می‌يابـد و سـياوش اوسـتا به‌عنـوان پـدر كيخسـرو – پادشـاه 

آرمانـی حماسـه ايران – همان سياوشـی اسـت كه در متـون پهلوی 

بزرگترين عملكردش سـاختن گنگ دژ و به‌وجود‌آوردن كيخسروسـت. 

از ايـن ‌پـس آنچه از سـياوش در اذهان مردم شـكل می‌گيرد، تصوير 

والای فردوسـی اسـت كه خود نياز به بررسـی و تفحصی عميق دارد.

از ميان سنت‌های باستانی 

ايران »حاجی‌فيروز«،          

»جشن نوروز«، 

»نخل‌گردانی« و         

»آيين سوگ سياوش« 

كه هنوز در برخی مناطق 

ايران اجرا می‌شود همه 

يادآور انسان پاكی است 

كه تمام تلاش خود 

را برای زُدودن زشتی 

و تقويت نيكی به‌كار 

برده‌است

,,


